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زهره فراهانــی | همه مــا در دوره های 
مختلف زندگی مان از کودکی تا حال، زمانی 
را به جمع کردن وســایل مورد علاقه مان 
گذرانده ایم. گاهی عروســک، گاهی تیله 
و گاهی هم ســکه جمع کردیم. برخی از ما 
پس از مدتی تمام وسایلی که جمع کرده ایم 
را یا دور ریختیم یا بــه دیگران دادیم و یا 
آن را در چمدانــی گذاشــتیم و به انباری 
منتقل کرده ایم. اما برخی دیگر این کار را 
نکرده اند و جمع کردن وسایل را به صورت 
جدی در تمام سال های زندگی شان ادامه 
داده اند. یکی تمبــر جمع می کند. دیگری 
ســکه و اســکناس و آن یکی هم فندک. 
اینها اشیای مرســوم برای کلکسیونرهای 
ایرانی اســت. اما ناصر صادقی چند سالی 
از زندگی اش را به جمع آوری ســیگارهای 
قدیمی اختصاص داده اســت. او در تمام 
دوران زندگی اش لب به ســیگار نزده، اما 
علاقــه خاصی به جمع کردن بســته های 
سیگار قدیمی دارد. او در ادامه می گوید چه 
شد که تصمیم گرفت دوره ای از زندگی اش 

را صرف جمع آوری سیگار کند.
 چند سال تان است و اهل کجایید؟
حدود 50 سال دارم. تهران به دنیا آمدم.

 تحصیلات تان چیست؟
دیپلم دارم.

 شغل اصلی شما چیست؟
شغل آزاد دارم.

 چند سال سیگار جمع کردید؟
سال 69، 70 و 71 بسته سیگار جمع کردم.

 نخستین باری که متوجه شدید سیگار 
برای تان جذاب است چه زمانی بود؟

جذابیت آن به زمانی که بچه بودم برمی گردد. 
در خانه مان هیأت داشــتیم. قدیم ها رسم بود در 
این مراسم سیگار و جاســیگاری می گذاشتند تا 
هر کســی که به عزاداری می آمد و سیگاری بود 
بتواند ســیگار بکشــد. از آن جا یک جرقه ای در 
ذهنم آمد که سیگارها را نخ نخ جمع کنم. چون 
در آن مراسم سیگار را نخ نخ تقسیم می کردند. اما 
بعد از مدتی تمام سیگارهایی که جمع کرده بودم 
از بین رفت. آن زمان نمی دانستم که سیگار باید 
در بسته باشد که به آن آســیبی نرسد به همین 
دلیل تمام سیگارهایی که نخ نخ جمع کرده بودم 

بعد از مدتی از بین رفت.
 خودتان هم سیگاری هستید؟

تا به حال لب به سیگار نزدم.
 پس چرا ســیگار برای تان جذاب است 

وقتی خودتان سیگاری نیستید؟
به دلیل ظاهر ســیگار اســت چــون قدیم ها 
سیگارها ظاهر جذاب تری داشتند نسبت به الان. 
بیشــتر به خاطر ظاهر بود. اما عمویم کلکسیون 
چیزهای مختلفی را داشت و من چون به او علاقه 
داشتم و کارهایش را دوست داشتم، کلکسیونی 
برای خودم جمع کردم. البتــه عمویم هیچ وقت 

کلکسیون سیگار نداشت.
 چه اتفاقی افتاد که باعث شــد شــما 
تصمیم بگیرید که کلکسیون سیگار جمع 

کنید؟
آن موقع شــغل اصلی من کارمند بــود. برای 
ماموریت زیاد شهرستان می رفتم. در یکی از این 
ماموریت ها سیگاری نظرم را جلب کرد که همین 
موضوع باعث شد به جمع کردن سیگار مشغول 

شوم. 
 شما سه سال سیگار جمع می کردید؟

بله. امــا همان زمان هم ســیگارهای بســیار 
قدیمی را جمــع می کردم. ســیگار روز نبود که 

همه از آن استفاده کنند.
 این کار برای تان تفریح بود یا تبدیل به 

عادت شده بود؟
تفریح بود. من از تهران برای گرفتن ســیگار به 
اردبیل می رفتم. ایــن راه ها و رفت وآمد برای من 

جذابیت و تفریحاتی هم داشت.
 چیزهای بهتری برای جمع آوری وجود 

دارد، چرا سیگار؟
زمان قدیــم عمده کلکســیون هایی که وجود 
داشت تمبر و سکه بود که الان هم رواج دارد. اگر 

شما همین الان هم ســری به چهار راه استانبول 
بزنید به راحتــی می توانید این کلکســیون  ها را 
بخرید. چیزی است که دایمی تولید می شود و به 
مرور می توان آن را خرید و جمع کرد. اما سیگار 
این طور نیست. آن موقع خیلی کم بود. به همین 

دلیل رفتم سراغ سیگار.
 برای من و افرادی که سیگاری نیستند، 
تمام سیگارها یک شکل هستند. خود شما 
هم سیگاری نیستید. تفاوت سیگارها را از 

کجا متوجه می شوید؟
قدیم ســیگارها به دو گروه تقســیم می شد. 
سیگارهایی در پاکت های کاغذی و سیگارهایی 
که در جعبه های مقوایی بودند. ســیگارهایی که 
در کاغذ بودند از نظر کیفیت درجه دوم محسوب 
می شــدند. ولی مقوایی ها درجه  یک بودند. البته 
همان مقوایی ها هم درجه بندی داشــتند که به 
آنها مارک برجسته می گفتند. مارک برجسته ها 
ســیگارهای خارجی بودند که برای انگلســتان، 
سوییس و آمریکا بود که کیفیت شان فرق داشت.

 تنوع شان را چگونه متوجه می شوید؟
تنوع شان بیشــتر به ظاهرشان بستگی داشت. 
به طور مثال مارلبرو دو نوع سیگار تولید می کرد 
که پایه بلند بود. یک رنگ قرمز و یک رنگ ســبز 
داشــت. رنگ قرمزش اصطلاحا برای خانم ها بود 
که فیلترش هــم قرمز بود بــرای این که خانم ها 
رژلب می زنند هنگام کشیدن سیگار رنگ رژلب 
روی فیلتر سیگارشــان معلوم نشود. رنگ سیگار 

ســبز برای آقایان بــود. به همیــن دلیل ظاهر 
سیگارها تنوع شان را نشان می دهد. 

 در حال حاضر چند نوع سیگار دارید؟
300بســته ســیگار از شــرکت های مختلف 
دارم که عمدتا ســیگارهای خارجی هســتند. از 

این بســته ها حدود 25بسته 
ســیگارهای ایرانی هســتند. 
در میان ســیگارهای قدیمی 
ایرانی تا ســال 70 چند نمونه 
دارم که به آنها سیگار ضایعاتی 
می گوینــد که روی ســیگار 
بسته بندی شــده کاغذ سفید 
زده شده. و آن زمان کارخانه ها 
موظــف بودند این ســیگار را 
به هیــچ عنوان بیــرون نبرند. 
به همیــن دلیل ســیگارهای 
ضایعاتی قیمت بسیار بیشتری 
نســبت به ســیگارهای دیگر 

داشتتند.
 به نظــر شــما چــه 
کشورهایی بهترین سیگار 

را تولید می کنند؟
بهترین ســیگار دنیا در  سال 
2001 برای وینســتون است. 

بعد از وینستون سیگار مارلبرو که این دو بهترین 
سیگارهای دنیا هستند.

 از نظر شما تولید سیگار ایرانی درحال 

حاضر نســبت به قبل چــه تغییری کرده 
است؟

من ســیگار نمی کشــم خیلــی نمی توانم از 
نظر کیفیت متوجه تغییر آن شــوم. اما همیشه 
از افرادی که ســیگاری هســتند می پرســم که 
ببینــم چــه ســیگاری بهتر 
اســت و آن وقت تــا حدودی 
متوجه می شــوم. امــا از نظر 
ظاهری هیچ فرقی نســبت به 
20 ســال پیش نکرده است. 
بســته بندی ها و کیفیت هم 

تغییری نکرده است.
 آیــا اطرافیان شــما 
نسبت  اعتراضی  تا به حال 
جمع  ســیگار  این که  به 

می کنید، نداشتند؟
جالب اســت بدانیــد که ما 
در خانواده هیچ فرد سیگاری 
نداریم. الان که ســیگارها در 
کلکسیون است و به دیوار زدم. 
همسرم یک مقدار سختگیری 
می کند که اینهــا را از جلوی 
چشــم بردارم، اما از نظر من 
یک کلکسیون است و ایرادی 

ندارد که جلوی چشم باشد. 
 تا به حال پیش نیامده که ترغیب شوید 
یک نخ از ســیگارهایی که در کلکسیون 

دارید را استفاده کنید؟
نه، تا به الان پیش نیامده. به کســی هم اجازه 
ندادم که از بسته سیگارهایم استفاده کند، چون 
سیگار باید بسته بندی باشد و در بسته نگهداری 

شود، وگرنه خراب می شود. 
 چه چیزی باعث می شود که شما سیگار 

نکشید؟
مــن از کودکی در خانواده ای بزرگ شــدم که 
هیچ کس ســیگاری نبود. روی این حســاب من 

علاقه ای نداشتم که سیگار بکشم.
 تابه حال دیدید کســی غیر از خودتان 

سیگار جمع کند؟
نه کسی را ندیدم. 

 یک ســیگار باید چه جذابیتی داشته 
باشــد تا شــما را ترغیب کنــد آن را به 

کلکسیون تان اضافه کنید؟
ســیگارهایی که من جمع کردم، همه قدیمی 
بودند. جذابیتی که من را به ســمت یک سیگار 
می کشد، قدیمی بودن آن است. سیگار وینستون 
و مارلبرو آن زمان و همین حالا هم زیاد اســت، 
اما من می گشــتم و به طور مثال نخستین سیگار 
تولیدشده وینســتون را پیدا می کردم. نخستین 
سیگار شرکت وینستون، ویستون بود که من در 

کلکسیونم این سیگار را دارم.
 قدیمی ترین ســیگاری که دارید، برای 

چه سالی است؟
یک بســته ســیگار ایرانی دارم که برای  سال 

1347 اســت. به نام آسیا. ســیگار خارجی هم 
ویستون اســت که نخستین ســیگار تولیدشده 

شرکت وینستون است.
 ارزان ترین و گران ترین سیگاری که در 

مجموعه تان دارید، چه قیمتی دارد؟
آن زمــان حقوق مــن 12 هزار تومــان بود و 
من یک بســته ســیگار قدیمی را 15 هزار تومان 
می خریدم. برای خریدن بســته های ســیگار از 
تهران به شــهرهای مرزی می رفتم و خب خرج 
رفت وآمد تا آن جا هم زیاد بــود. آن زمان خرید 

یک بسته سیگار قدیمی دوبرابر حقوقم می شد.
 آن زمان ازدواج کرده بودید؟

نه مجرد بودم.
 خانواده تان چیزی به شما نمی گفتند که 
چرا همه درآمدتان را پای سیگار می دهید؟

نه مانعی برای من نبودند، چون می دانســتند 
ســیگارها را اســتفاده نمی کنم. از نظــر هزینه 
هم کاری با من نداشــتند، چــون درآمدم برای 
خودم بود و از پــدر و مادرم پولــی نمی گرفتم. 
شــاغل بودم و تمام درآمدم را صرف جمع آوری 

سیگار می کردم.
 از کلکســیون تان چگونــه نگهداری 
می کنید؟ چون سیگار چیزی است که اگر 
از آن نگهداری نکنید، بــه راحتی از بین 

می رود.
من تا دو سال پیش سیگارهایم را در بسته بندی 
در انبــاری که جــای خنکــی بــود، نگهداری 
می کردم. بعد از این دو ســال از انبــاری بیرون 
آوردم، چــون می گویند اگر ســیگار جای خنک 
باشــد، کرم می زند. الان آنها را قــاب کردم و در 
فضای آزاد و در مجاورت باد اســت که رطوبت به 

آن نخورد.
 اگــر یــک روز متوجــه شــوید که 
کلکسیون تان از بین رفته است، چه حالی 

دارید؟
حس بسیار بدی است. نمی توانم آن را توصیف 
کنم، چون چندین سال کل ایران را می گشتم تا 

سیگار جمع کنم. 
 به  نظر شما سیگار چه جذابیتی دارد که 
باعث می شــود افراد زیادی از آن استفاده 

کنند؟
به  نظر من، بیشــتر ظاهر ســیگار اســت که 

اشخاص به آن رومی آورند. 
 روی کلکســیون تان چــه قیمتــی 

می گذارید؟
قیمتی ندارد. اما چند ســال پیش فردی قصد 
داشت کلکســیونم را به قیمت 12 میلیون تومان 
بخرد. ارزش خیلی زیادی برایم دارد، چون برای 

جمع کردن آن زیاد زحمت کشیدم.
 حاضریــد کلکســیون تان را بــا چه 

کلکسیون دیگری عوض کنید؟
من حاضر نیســتم کلکســیونم را با هیچ چیز 

دیگری عوض کنم. 
 شــما برای پیداکردن یک بسته سیگار 
قدیمی شهرهای ایران را می گشتید، حتما 
در این راه ها خاطــره ای دارید. می توانید 

خاطره ای برای ما تعریف کنید؟
من برای سیگار شهرهای مختلفی را می گشتم 
و همیشــه عده ای به من می گفتنــد و هنوز هم 

می گویند که کمی خل وضع هستم. 
 به  نظرتان سیگارهای الان بهتر هستند 
یا سیگارهایی که در قدیم تولید می شدند؟

به  نظر من و براساس پرس وجوهایی که کردم، 
ســیگارهای قدیمی هــم از نظــر کیفیت و هم 
ظاهر بهتر هســتند، چون قدیم هر سیگاری در 
کشور خودش تولید می شد. الان تحت  لیسانس 
هســتند و به همین دلیل هم کیفیت ســیگارها 

کمی پایین تر آمده است. 
 شما فرزندی هم دارید؟

بله. یک دختر و یک پسر.
 اگــر روزی ببینیــد که آنها ســیگار 

می کشند، چه برخوردی می کنید؟
پسر من بزرگ است و تا الان ندیدم که استفاده 
کند اما توصیــه می کنم که همیشــه دنبال آن 
نروند. دخترم هم کم سن و ســال اســت و همین 

توصیه را به او هم می کنم.

گفت وگو با کلکسیونر سیگاری که تابه حال لب به سیگار نزده است

سیگار بدون دود
   حقوقم حدود 20 سال پیش 12 هزار تومان بود و من یک بسته سیگار قدیمی را 15 هزار تومان می خریدم

   برای خریدن سیگارهایم به تمام شهرهای ایران سفر کرده ام

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:حمیدبختیاری15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:15/40
اتمامصفحهآرایی:15/50

ِ

یادداشت

فربد فدایی، روانپزشــک | نخستین بار در 
سنین پیش از دبســتان که کودکان، مقولات و 
طبقات را می شناســند و متوجه مشــابهت ها و 
تفاوت های اشــیا می شــوند به گردآوری اشیای  
مشابه علاقه مند می شوند. در این سنین، علاقه 
افراطی به نظم و ترتیب هم ممکن است در کودکان 
ظاهر شود. این علاقه افراطی معمولا پس از مدتی 
جای خود را به وضع متعادل تری می دهد اما اگر 
افراط و نظم و ترتیب ادامه یابد می تواند ناشــی از 
نحوه پرورش ســختگیرانه کودک در دوره بین 
یک ونیم تا 3سالگی باشد. چنین کودکانی زمینه 
رفتارهای وسواسی پیدا می کنند و در صورت وجود 
دیگر عوامل مساعدکننده ممکن است بعدها در 
نوجوانی و جوانی به شــخصیت هایی وسواسی یا 
مبتلا به نابسامانی وسواسی  اجباری تبدیل شوند. 
البته در نابسامانی وسواسی  اجباری وجود زمینه 
زیستی  وراثتی را نباید فراموش کرد. البته ممکن 
است علاقه به گردآوری مجموعه از دوران جوانی 
یا میانسالی هم آغاز شود که البته در این جا علایق 

علمی و فرهنگی نقش عمده ای را ایفا می کنند.
در این میان افرادی هم هســتند کــه از روی 
وســواس به جمع آوری وســایلی می پردازند که 
جنبه بیمارگونه در رفتار مبتلایان به  نابسامانی 
وسواسی  اجباری کاملا بارز است. برای نمونه آنان 
ممکن است از یک نوع و یک رنگ لباس چند نمونه 
کاملا یکسان بخرند و در کمد لباس انبار کنند اما 

همیشه لباس کهنه ای که سال هاست می پوشند 
را به تن می کنند. خریدهای وسواسی از مشخصات 
این بیماران است. یک خانم وسواسی شاید در یک 
روز، ده بار به بازار برود و چند دســت لیوان مشابه 

هم بخرد.
آنچه در شــخصیت های وسواســی ملاحظه 
می شود، صرفه جویی زیاد و ناتوانی در دور ریختن 
اشیای کهنه ای است که هیچ استفاده ای ندارند. 
یعنی در اطراف آنان مجموعه ای از وسایل کهنه  
گرد می آید که البته نمی توان عنوان کلکســیون 
به آنها داد زیرا در این مجموعه لباس های دوران 
نوجوانی آنان، روزنامه های چند ده ســال اخیر، 
کبریت های نیم سوخته و مدادهای به انتها رسیده 
دوران مدرسه  هم دیده می شود. شخصیت های 
وسواســی تمایل زیادی به انبار کردن اجناس و 
وسایل دارند زیرا می ترسند این اجناس کمیاب 
شوند. البته گاهی ممکن است زمینه نابسامانی 
وسواسی  اجباری یا شخصیت وسواسی با علایق 
علمی یا فرهنگی توأم شــود کــه در آن صورت، 
مجموعه داران پر و پا قرصی را خواهیم داشت که 
فرضا حاضرند برای اضافه کردن نــوع ویژه ای از 

سنگ ها، به بالای قله اورست هم بروند.
در دنیای مجموعه داران هیچ چیز غیرعادی و 
عجیب نیســت. برای نمونه جمع کردن امضای 
مشاهیر که خرجی هم ندارد می تواند ده ها  سال 
بعد تبدیل به منبع درآمد قابل توجهی شود. نمونه 

امضا یا خط برخی نــام آوران تا ده ها  میلیون دلار 
توسط مجموعه داران خریداری می شود. معمولا 
کسانی که تازه به تهیه مجموعه ای اقدام می کنند 
زود متوجه می شوند که افراد زیادی در علایق آنها 
شریک هستند و حتی سازمان هایی در این مورد 
وجود دارد. برای نمونه، انجمن های زیادی در اروپا 
و آمریکا توسط کلکسیونرهای خودنویس ایجاد 
شده است که هرکدام نشریات و بولتن های خود 
را دارنــد و همایش های ملــی و بین المللی برای 
علاقه مندان به گردآوری خودنویس های نفیس 
ترتیب می دهند و کتاب های زیادی در این مورد 
نوشته شده اســت. گذشــته از خودنویس های 
قدیمی و گرانقیمت، هریک از کارخانه های معروف 
در  ســال چند مدل ویژه برای کلکسیونرها تولید 
می کنند که با تعداد محدود و شماره مشخص درج 
شده بر آنها از محصولات عادی متمایز می شوند و 

هر سال بر ارزش آنها افزوده هم می شود.
اما به عنوان حرف آخر بایــد گفت علم و هنر و 
فرهنگ از کلکســیونرهای ارزشمند بهره فراوان 
می برد. سنگواره ها، صفحات موسیقی کلاسیک، 
قلمدان ها و حتــی مجموعــه  ای از گویش ها و 
قصه هــای محلی که ضبط شــده باشــد از این 
جمله اند. وقتی هم که صرف این کار شود سبب 
نشــاط و افزایش انرژی می شــود و چه بسا این 
مجموعه ها بعدها به دانشگاه ها یا مراکز علمی دیگر 

اهدا شود و فایده عمومی تری هم پیدا کند.

چرا بعضی افراد کلکسیون جمع می کنند؟

پیشینه

شاید اگر همین الان از خیلی از کسانی که سیگاری هستند بپرسید سیگار 
چگونه کشف شــده، پاسخی برای شما نداشته باشــند. مردم از زمان های 
بســیار قدیم حتی قبل از کشف سیگار توتون را به خوبی می شناختند و در 
برخی از مناطق دنیا به روش های سنتی از برگ های درخت توتون استفاده 
می کردند. اما برای نخســتین بار کریســتف کلمب در نخستین سفر خود 
به کوبا متوجه شد بومیان این ســرزمین برگ های گیاه توتون را در داخل 
نی های اســتخوانی یا در داخل نوعی چپق به نام »تاباکو« می گذارند. این 
وسیله شبیه لوله توخالی y مانندی بود که قســمت دو شاخه آن در بینی 
جای می گرفت و سپس با ریختن توتون در این لوله از آن استفاده می کردند. 
کریســتف کلمب زمانی که دید بومیان با کشــیدن توتون خستگی شان 
درمی رود، در راه بازگشت به اســپانیا کمی از برگ ها و دانه های گیاه توتون 
را به عنوان یک گیاه جادویی به آن کشور برد و همین ارمغان منجر به ورود 
توتون به آمریکای مرکزی و اروپا شــد. پس از ورود توتون به آمریکا و اروپا 
یک پزشک اسپانیایی در  ســال 1500میلادی تخم توتون را برای کشت به 
اســپانیا آورد و تا سال ها کشت و توسعه و اســتفاده از توتون جنبه تحقیق 
داشت، به همین دلیل تا مدت زمانی از این گیاه در مصارف پزشکی استفاده 

می شد.
در  سال 1560 آن نیکوت، سفیر فرانسه در پرتغال کتابی درباره خاصیت 
تخریری توتون انتشار داد و به همین دلیل کلمه نیکوتین بعدا از اسم همین 
دیپلمات گرفته شــد. اما توتون در اواسط قرن 16 میلادی به ژاپن وارد شد 
و کشت آن از  سال 1596 میلادی رایج شد. در ایالات متحده تا قبل از قرن 
بیستم از سیگار استفاده نمی شــد، اما در اوایل قرن بیستم به ویژه در طول 
جنگ جهانی اول سیگار در آمریکا بســیار رایج و مردم پسند شد، در حالی 
که در دهه های پایانی این قرن مصرف سیگار در کشورهای پیشرفته کاهش 
چشمگیری پیدا کرد. نخستین کارخانه سیگارســازی در آلمان و در  سال 
1862 به کار افتاد. در کشورهای انگلســتان و آمریکا صنعت سیگارسازی 

در  ســال 1866 به وجود آمد، البته مصرف سیگار از اوایل قرن بیستم سیر 
صعودی داشت. 

اما ورود توتون به ایران به زمان شــاه عباس اول باز می گردد، چه بســا که 
در مورد ورود تنباکو به ایران دو روایت وجود دارد. روایت نخســت می گوید 
پرتغالی ها زمان تسلط بر ســواحل جنوب ایران این گیاه را با خود به ایران 
آوردند، به همین دلیل تاریخ ورود تنباکو را بعضی  سال 999 هجری قمری 
)1590میلادی( و برخی دیگــر 1008هجری قمــری )1599میلادی( 
نوشته اند. اما روایت دوم می گوید، ســاکنان مرزی ایران علاوه بر مبادلاتی 
که در آن زمان داشتند، کشــیدن دود را از ترک های عثمانی تقلید کردند. 
به همین دلیل به جای پیپ، چپق بلند ترکی در ایران مورد اســتفاده قرار 
گرفت، هر چند قلیان یقینا ابتکار خود ایرانیان اســت. اما در ســال 1316 
هجری شمســی کارخانه دخانیات ایران با تولید ســالانه 600 میلیون نخ 

سیگار شروع به کار کرد و آن را به صورت انبوه در دسترس مردم قرار داد. 

گیاه جادویی

جذابیت سیگار به زمانی 
که بچه بودم، برمی گردد. 

در خانه مان هیأت داشتیم. 
قدیم ها رسم بود در این 

مراسم سیگار و جاسیگاری 
می گذاشتند تا هرکسی که به 
عزاداری می آمد و سیگاری 
بود، بتواند سیگار بکشد. از 
آن جا یک جرقه ای در ذهنم 

آمد که سیگارها را نخ نخ جمع 
کنم، چون در آن مراسم سیگار 

را نخ نخ تقسیم می کردند


